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Detailed Abstract
Research objevtive: 
The present study aims to compare the social orientation of Martyr Morteza Motah-
hari and Sayyid Qutb in their exegesis of Surah Al-Mumtahanah, which contains 
significant social themes, based on the components of social interpretation. These 
components have been addressed in various books and articles, with some points of 
divergence but largely points of consensus.
This study seeks to evaluate the social orientation in the interpretations of Motahhari 
and Qutb regarding Surah Al-Mumtahanah by relying on the widely agreed-upon 
components. Given the expansion of social issues and societal transformations over 
the past century, the need for a social reading of the Qur’an has become increas-
ingly apparent, leading to significant growth in social exegesis. Among the scholars 
contributing to this field, Ayatollah Motahhari and Sayyid Qutb are recognized as 
prominent social interpreters of the Qur’an.

Methodology:
This study employs a descriptive-analytical approach. First, the concept of exegesis 
was examined with reference to lexical sources, and the nature of social interpre-
tation was explored through valuable works in Qur’anic and exegetical studies. 
Subsequently, Motahhari’s exegesis in Familiarity with the Qur’an (Ashna’i ba 
Qur’an), specifically his commentary on Surah Al-Mumtahanah, and Sayyid Qutb’s 
exegesis in In the Shade of the Qur’an (Fi Zilal al-Qur’an) were studied.
Each scholar’s commentary was analyzed according to relevant social interpretation 
components, and then the two interpretations were compared from the perspective 
of social orientation, highlighting their respective strengths and weaknesses. Most 
of the components were determined based on the content of Surah Al-Mumtahanah.
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Findings:
The findings of this study indicate that a social interpretation should in-
clude components appropriate to its purpose. For Surah Al-Mumtahanah, 
the following components can be used to evaluate the social exegesis of 
Martyr Motahhari and Sayyid Qutb:
1. Defining the principles of Muslims’ relations with non-Muslims
2. Employing clear and eloquent expression
3. Explaining the philosophy behind the rulings
4. Addressing doubts and questions
5. Adopting a society-building and civilizational perspective on the Qur’an-
ic teachings
These components are derived from the content of Surah Al-Mumtahanah, 
although they can also be applied to other surahs with similar themes.
According to the study, Motahhari paid considerable attention—both quan-
titatively and qualitatively—to the component of “defining the principles 
of Muslims’ relations with non-Muslims.” He also extensively employed 
the component of “clear and eloquent expression,” which is characteristic 
of all his works, not only in exegesis, but in a style accessible to the gener-
al public while appealing to scholars. Additionally, he focused heavily on 
“explaining the philosophy behind the rulings” within verses of legislation, 
which significantly contributes to addressing doubts and questions among 
youth, as many of their doubts arise when Qur’anic rulings are explained to 
them. This emphasis enriches the component of “addressing doubts” within 
social interpretation.
Sayyid Qutb also aimed to enrich his social exegesis by addressing each 
of these components. Notably, he placed particular emphasis on the com-
ponent of “adopting a society-building and civilizational perspective on 
Qur’anic teachings,” which distinguishes his social orientation from that 
of Motahhari.

Key words: Social Exegesis, Social Orientation, Martyr Morteza Motah-
hari, Sayyid Qutb, Surah Al-Mumtahanah
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پژوهشی

 ارزیابی مؤلفه‌های گرایش اجتماعی شهید مطهری و سید قطب 
در تفسیر سوره ممتحنه
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چکیده
به‌موازات گســترش مباحث اجتماعی و تحولات جامعه در صدســال اخیر، نیاز به تفســیر اجتماعی 
قرآن کریم بیش‌ازپیش احســاس شــد و این گرایش تفســیری رشد چشــمگیری کرد که در این میان 
آیت‌الله مطهری و ســید قطب از اندیشــمندان و مفسران اجتماعی قرآن کریم شناخته شدند. مقاله 
حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف ارزیابی گرایش اجتماعی این دو عالم در تفســیر ســوره 
ممتحنه ـ که مضامین اجتماعی دارد ـ تدوین‌شــده اســت. در این نوشــتار پس از تبیین مؤلفه‌های 
گرایش اجتماعیِ دو مفســر در تفســیر سوره ممتحنه، دیدگاه‌های ایشان بر پایه مؤلفه‌های یادشده 
مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه اســت. از مهم‌ترین نتایــج پژوهش حاضر این اســت که شــهید مطهری در 
توجــه بــه مؤلفه‌های چهارگانه »تعیین اصول روابط مســلمانان با کفار«، »برخورداری از بیان شــیوا 
و رســا«، »تبییــن فلســفه احــکام« و »پاســخ به شــبهات« موفق‌تــر و قوی‌تــر عمل کرده اســت؛ اما در 
مؤلفه »نگاه جامعه‌ســاز و تمدنی به آموزه‌های قرآن« بیانات ســید قطب جامع‌تر از ســخنان اســتاد 
مطهری است. درمجموع می‌توان گفت رویکرد اجتماعی شهید مطهری به دلیل بهره‌مندی بیشتر 

از مؤلفه‌های تفسیر اجتماعی، برتر و کامل‌تر از گرایش اجتماعی سید قطب است.
کلیدواژه‌ها: تفسیر اجتماعی، گرایش اجتماعی، شهید مطهری، سید قطب، سوره ممتحنه.
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1. تبیین مسئله
گون،  بی‌شک گرایش اجتماعی در تفسیر قرآن کریم در سده اخیر براثر عوامل گونا
از قبیــل مواجهــه مســلمانان بــا مســائل جدیــد اجتماعــی، تهاجــم فرهنگ‌هــای 
الحادی، هجوم اســتعمارگران و تســلط آنان بر ممالک اســامی، بروز جنبش‌های 
اجتماعی و سیاســی، بلوغ اجتماعی و سیاســیِ مردم و دانشمندان، رشد و گسترش 
کرده اســت. افزون بر این موارد، وقوع انقلاب اســامی ایران نیز اثر شگرفی بر  پیدا
پیشــرفت این نگاه تفســیری داشــته اســت. به برکت تفســیر اجتماعی، سفره قرآن 
در جامعه پهن گشــت و اثبات شــد که اسلام و قرآن، برای همه ساحت‌های فردی 
و اجتماعی بشــر برنامه دارد و بطلان پندار »جدایی دین از سیاســت« و توهم »به 
ســر آمــدن زمانه قــرآن« هویدا گردید تا جایــی که امام خمینی درباره برنامه اســام 
در زمینه سیاســت و اجتماع می‌گوید: »والله اســام تمامش سیاست است. اسلام را 
بــد معرّفی کرده‌اند. سیاســت مُدُن، از اســام سرچشــمه می‌گیــرد« )خمینی، 1389: 
۲۷۰/۱(. فهــم دقیــق و عمــل درخور نســبت به قانون اساســی قــرآن به‌عنوان ثقل 
کبر و یکی از دو منبع اساســی معارف اســام، اثر ویژه‌ای در تحقق تمدن اســامی  ا
و بیانیــه گام دوم رهبــر انقــاب - کــه چشــم‌اندازی همه‌جانبه برای امت اســامی 

است - دارد.
از میان مفســران اجتماعی، شــهید مطهری و ســید قطب از شخصیت‌های مصلح 
و دغدغه‌مند نســبت به حل مشــکلات اجتماعی و از مفســران برجســته و شاخص 
در زمینه‌هــای اجتماعــی هســتند. شــهید مطهــری در کتــاب »آشــنایی با قــرآن« و 
ســید قطــب در کتاب »فی ظلال القرآن« به تفســیر آیات قرآن بــا گرایش اجتماعی 
گونــی دارند که خود  پرداختنــد و هــر یک در کنار تفســیر قــرآن، آثار اجتماعــی گونا
گویــای دغدغه‌مندی ایشــان نســبت به مســائل اجتماعی اســت؛ اما به‌راســتی در 
تفســیر خویــش تا چــه اندازه گرایش اجتماعــی دارند؟ و آیا دغدغــه اجتماعی آنان 
در فرآیند تفسیر قرآن یکسان است؟ کدام‌یک از محورهای اجتماعی در نظر آنان 

مهم‌تر و مفیدتر جلوه کرده است؟
یکــی از ســوره‌هایی کــه می‌توانــد محــل خوبی بــرای محــک زدنِ اجتماعی بودن 
گون اجتماعی در آن  این دو مفســر باشــد، ســوره ممتحنه اســت، زیرا مســائل گونا
گر مفســر اجتماعی بخواهد رویکرد اجتماعی خود را به نمایش  بیان‌شــده است و ا
بگــذارد، دســت‌کم در این‌گونــه ســور ارائــه خواهد کــرد. در این نوشــتار با نــگاه به 
مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مؤلفه‌های تفسیر اجتماعی، به میزان رویکرد اجتماعی 

این دو مفسر در سوره ممتحنه پرداخته‌شده است.



144

سال دهم
شماره اول
پیاپی: 19
بهار و تابستان
1404

2. اهمیت و ضرورت بحث
مضامین ســوره ممتحنه، اجتماعی اســت و به‌طور ویژه، به روابط آحاد مســلمانان 
با کفار و دولت اسلامی با دولت کفر پرداخته است، به همین دلیل توجه به محتوا 
و تفســیر این ســوره در بســیاری از روابط امروزی مســلمانان با کفار و اهل کتاب در 
گردی، تجارت‌های  جامعه، فضای مجازی، روابط خانوادگی، روابط استادی و شا
بین‌الملــل، روابــط بین‌الملل و ... کاربــرد دارد، چنان‌که با تشــکیل نظام جمهوری 
اســامی ایران در روابط ملت ایران با کشــورهای خارجی نیز کارکردی مهم دارد؛ از 
سوی دیگر بررسی این مسئله از دیدگاه استاد مطهری و روشن شدن تفاوت نگرش 
اجتماعی او با دیگر علما ازجمله سید قطب دارای اهمیت و ضرورت خاصی است، 
زیــرا شــهید مطهــری از پیشــگامان انقلاب اســامی بــود و در متن و بطــن مبارزات 
انقلابی و تشــکیل حکومت اســامی قرار داشــت. ســید قطب نیز از شخصیت‌های 
اجتماعی اســت که تفســیر او به‌عنوان یک تفسیر اجتماعی شناخته‌شده است. در 
این نوشتار، میزان اجتماعی بودن این دو تفسیر را به‌صورت موردی و مصداقی از 

کتاب تفسیری هر دو مفسر بیان می‌کنیم.

3. پیشینه پژوهش
بر اســاس بررســی‌های به‌عمل‌آمده، مسئله این تحقیق پیشینه خاص ندارد؛ ولی 
به‌صورت عام، کتب و مقالاتی مرتبط با این موضوع نوشته‌شــده است؛ ازجمله: 1. 
»نگاهــی اجمالی به روش تفســیر شــهید مطهــری« از حمید فغفور مغــرب )1378(. 
2. مقاله »مبانی و شــاخصه‌های تفســیر اجتماعی قرآن کریــم« از کاظم قاضی‌زاده 
. کتــاب »ســیری در اندیشــه‌های اجتماعــی شــهید  و روح‌الله ناظمــی )1388(. 3
مطهــری« از علــی باقی نصرآبــادی )1388(. 4. مقاله »شــهید مطهری و اهتمام به 
مســائل اجتماعــی در احیای تفکــر دینی« از حجت‌الله جوانی و طاهره جمشــیدی 
ح حکومت اســامی در اندیشــه امام خمینی و ســید قطب؛  )1393(. 5. مقالــه »طــر
مصــر و ایــران، قطــب و امــام« از صالــح عــوض، مترجم: ســید هادی خسروشــاهی 
)1393(. 6. مقالــه »تفســیر اجتماعــی قــرآن؛ چالش تعریــف و ویژگی‌ها« از شــادی 
نفیســی )1393(. 7. مقاله »گرایش سیاســی اجتماعی ســید قطب مفســر فی ظلال 
القرآن« از فریبا خاقانی )1394(. 8. کتاب »علم اجتماعی اسلامی، بازآفرینی نظریه 

استاد مطهری« از مهدی جمشیدی )1400(.
بی‌شــک ایــن آثار نقاط قــوت فراوانی دارد؛ پاره‌ای از آنــان به‌طورکلی از ویژگی‌ها و 
مؤلفه‌های تفسیر اجتماعی سخن گفته‌اند، برخی رویکرد اجتماعی شهید مطهری 
و روش تفســیری او را بررســی کردنــد و بعضــی دیگــر دربــاره دیدگاه‌هــای اجتماعی 
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و سیاســی ســید قطــب و ســیره تفســیری او قلم زدنــد، لیکن هیچ‌یــک در خصوص 
مؤلفه‌های تفســیر اجتماعی شــهید مطهری و ســید قطب در سوره ممتحنه سخن 
نگفته‌اند. تمایز این نوشــته در این اســت که اولاً به‌صورت موردی در تفسیر سوره 
ممتحنــه بــه مقایســه گرایــش اجتماعــی دو مفســر یادشــده پرداختــه اســت؛ ثانیــا 
مهم‌تریــن و کاربردی‌تریــن مؤلفه‌های تفســیر اجتماعی، مبنای بررســی دو تفســیر 
مذکــور قــرار داده‌شــده؛ مؤلفه‌هایــی که معمــولاً در بســیاری از مقالات مــورد غفلت 

واقع‌شده است.

4. مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی
»تفســیر« در لغت، از ماده »ف س ر« به معنای بیان شــیء و ایضاح آن اســت )ابن 
فــارس، 1404 ق: ‌504/4( و در اصطــاح، بیــان معانــی آیات قرآن و کشــف مقاصد و 
مدالیــل آن اســت )طباطبایــی، 1390 ق: 4/1(. دربــاره معنــای اصطلاحــی و علمیِ 
روش و گرایــش تفســیری، میــان اندیشــمندان تفســیر و علــوم قرآنــی اختلاف‌نظــر 
وجود دارد و آرای متفاوتی ارائه‌شــده اســت و گاهی بین روش و گرایش خلط گشته 
اســت. روش تفســیر عبارت است از: شیوه استناد مفسر به منبع خاص، مثل روش 
تفســیر قرآن به قــرآن، روایی، عقلی )رضایــی اصفهانــی، ۱۳۸۵: 20-30(. مقصود از 
گرایش تفســیری، تأثیر باورهای مذهبی، کلامی، جهت‌گیری‌های عصری و علمی 
در تفســیر قــرآن اســت کــه بر اســاس عقایــد، نیازهــا، ذوق و تخصص علمی مفســر 
شــکل می‌گیــرد )همــان: ۳۲۸(. گرایش‌هــای تفســیری قــرآن بــه فلســفی، کلامــی، 
فقهــی، ادبــی، اجتماعــی و ... تقســیم می‌شــود )همــان: 32-34(. گفتنــی اســت 
در مــورد گرایش‌هــای تفســیری از نام‌هایــی همچــون مذاهب، مکاتب، ســبک‌ها، 
جهت‌گیری‌ها، الوان و اتجاهات تفســیری نیز استفاده‌شده است )صغیر، ۱۴۱۲ ق: 
۳۶(؛ بنابراین گرایش تفســیری وابسته به عقاید، خصایص، پیش‌فرض‌ها و ذوق 

مفسر است )علوی مهر، 1391: 215(.
 تفســیر اجتماعی یعنی تفســیر قرآن با رویکرد و نگاه اجتماعی )رضایی اصفهانی، 
1389: 141(. مفســر اجتماعــی بــا دغدغه‌مندی نســبت بــه نیازها و مســائل جامعه 
اســامی به ســراغ قرآن مــی‌رود، چنان‌که در گرایــش کلامی، با دغدغــه اعتقادی و 
در رویکــرد عرفانــی، ادبــی و ... به تناســب همان گرایش، هــدف و غرض خاصی را 
دنبــال می‌کنــد. دغدغه اجتماع داشــتن، از فصل مقوم‌های یک تفســیر اجتماعی 
اســت. مفســر اجتماعی با دغدغه‌مندی نســبت به حل چالش‌های عصری خود، 
مشــکلات جامعه را شناســایی می‌کند و راه‌حل آن را از قرآن می‌جوید )علوی مهر، 
1391: 343(. مفســری کــه تنهــا دغدغــه‌اش تعیین مدالیل آیات و تفســیر معانی و 
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مقاصد کلام الهی اســت، نمی‌تواند مشــکلات روز را حل کند؛ زیرا او قرآن را در زمان 
نزول محدود می‌کند.

شــهید صدر یکی از مفســران اجتماعی اســت؛ وی تفاوت رویکرد تفســیر موضوعی 
و تفســیر ترتیبــی )تجزیئــی( را توجه ویژه به مشــکلات زمان می‌داند و می‌نویســد: 
»تفاوت اساسی تفسیر موضوعی و ترتیبی این است که در تفسیر موضوعی، مفسر 
از واقعیت و چالش خارجی شــروع می‌کند و تجربه بشــری را زاد خود قرار می‌دهد و 
به قرآن بازمی‌گردد تا کلام الهی را حکم و ســنجه رهاورد تجربی خود بنهد و قرآن 
را بــه نطــق درآورد و بــه تعبیر امیرالمؤمنین نقش مفسّــر، مســتنطق اســت: »ذَلِک 
قُرْآنُ فَاسْــتَنْطِقُوه« )شــریف الرضی، 1414 ق: 223( که نقش ایجابی و فعال دارد؛ 

ْ
ال

ح می‌کند و  او چالش‌ها و مســائل را در پرتوی دســتاوردهای بشــری و فرهنگی مطر
پاســخ آن‌ها را از قرآن بیرون می‌کشــد؛ در مقابل، تفســیر تجزیئی اســت که از قرآن 
می‌آغازد و به قرآن ختم می‌کند و حرکتی از واقع به قرآن و از قرآن به واقع ندارد و 
نقش مفسر در این رویکرد، تنها سلبی، انفعال و فهم آیات است« )صدر، 1434 ق: 
26 ـ 27(. درواقع شهید صدر نام دیگر تفسیر اجتماعی را تفسیر موضوعی می‌نهد 
و عنصر قوام‌بخش آن را مســئله محوری معرفی می‌کند که مفســر در آن، مشــکل 

جامعه را می‌بیند و برای درمان، سراغ قرآن می‌رود.
بــر ایــن پایــه اصلاح جامعه و دغدغه‌مندی نســبت بــه حل مســائل روز اجتماع به 
کمک قرآن، خاســتگاه و وجه جامع همه مؤلفه‌های تفســیر اجتماعی اســت. مفسر 
اجتماعــی، یــک مصلــح اجتماعــی اســت کــه می‌خواهــد برای مســائل و مشــکلات 
اجتماعی، نســخه شفابخشــی از قرآن بیابد و به حل مســئله بپردازد. در یک‌کلام: 
مفســر اجتماعــی یــک مصلــح اجتماعی اســت و تفســیر اجتماعــی، نقشــه راه او در 

اصلاح جوامع بشری.

5. مؤلفه‌های گرایش اجتماعی شــهید مطهری و ســید قطب در تفسیر سوره 
ممتحنه

از میان مؤلفه‌های متعددی که هر یک تأمین‌کننده میزانی از اجتماعی بودن یک 
تفسیر هستند، در مطالب تفسیری شهید مطهری و سید قطب، به پنج مؤلفه مهم 

توجه شده است:

کفار الف( تعیین اصول روابط مسلمانان با 
یکــی از مؤلفه‌هــای مهــم و اساســی در تفســیر اجتماعــی، تعییــن اصــول و قواعــد 
گاه و هر مفســر اجتماعی، وظیفه خود  روابط مســلمانان با کفار اســت که هر فقیه آ
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می‌داند حدودوثغور آن را مشــخص کند. شــیوه ارتباط مســلمانان با غیرمسلمانان 
از ســاحت‌های مهم در ســبک زندگی اســامی اســت که دین مبین اسلام برای آن 
برنامه‌ریزی کرده است. این روابط بر دو نوع است: أ. فرد مسلمان با فرد کافر؛ ب. 
دولت اسلامی با دولت کفار. قرآن کریم به این مهم توجه دارد و اصول و قواعدی 
را بــرای مســلمانان در همــه زمینه‌های سیاســی، تجاری، علمی، دوســتی، ازدواج، 
معاشــرت و ... تعییــن کرده اســت. ازجمله اصــول و قواعدی که در ســوره ممتحنه 
نیز یادشــده، می‌توان به این موارد اشــاره کرد: لزوم رعایت حریم خاص در ارتباط 
با خویشــاوندان کافر، ممنوعیت دوســتی با دشمنان خدا و عدم جواز رابطه با کفار 

در امور محرمانه.
نویســنده در تحقیقــات خــود ایــن مؤلفه را مهم‌تریــن مؤلفه یافت، زیــرا اولاً ارتباط 
مسلمانان با کفار از مباحث داغ اجتماعی است که در همه زمان‌ها مورد ابتلاست؛ 
ثانیــا شــهید مطهری و ســید قطب هر دو به ایــن مؤلفه اهتمام ویژه داشــتند؛ ثالثاً 
ســوره ممتحنه سراسر حول محور این موضوع ســخن می‌گوید، به‌طوری‌که شهید 
مطهری از اســاس بحث محوری و غرض اصلی ســوره ممتحنه را تبیین چگونگی 
یهَا 

َ
رابطــه مســلمانان بــا کفــار و مشــرکان می‌دانــد، حتــی آیــات 10-12 این ســوره )أ

مُؤْمِناتُ مُهاجِــراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ...( کــه مربوط به امتحان 
ْ
ذیــنَ آمَنُــوا إِذا جاءَکمُ ال

َّ
ال

زنان مهاجر تازه‌مســلمان و احکام آن اســت را نیز زیر پوشــش این موضوع تعریف 
می‌کند و به همان بازمی‌گرداند )مطهری، 1372: ‌221/27(. از دیدگاه ســید قطب 
نیــز مجمــوع این ســوره دربــاره چگونگی موالات با دشــمنان خداســت، حتی آیات 
تشــریعی که تنظیم‌کننــده معامله با زنان مهاجر، بیعت با تازه‌مســلمانان و جدایی 
میــان زنــان و مردان مؤمن از همســران کافرشــان اســت، همگی قوانین پیوســته و 
مرتبــط بــا همان رویکرد عامی اســت که آغاز و انجام ســوره درباره آن اســت )ســید 

قطب، 1425 ق: 3540/6(.
بر این پایه، حجم شــایانی از پژوهش حاضر درباره این مؤلفه و زیرشــاخه‌های آن 
اســت. مطالب مربوط به این مؤلفه در تفســیر شهید مطهری و سید قطب، در این 

عناوین خلاصه می‌شود:
ممنوعیــت دوســتی بــا دشــمنان خــدا: یکــی از زیرشــاخه‌های مســئله »ارتبــاط 
مسلمانان با کفار« دوستی با دشمنان خداست. خدای متعال در اولین آیه از سوره 
ممتحنه، با صراحت به مســلمانان دســتور می‌دهد که نباید دشــمنان من و خود را 
به‌عنوان دوســت انتخاب کنید، درحالی‌که مودت خود را به آنان اظهار می‌کنید و 
درحالی‌که آنان به‌طور یقین به آنچه از حق برای شــما آمده کافرند و پیامبر و شــما 
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یهَا 
َ
را به خاطر ایمانتان به خدا که پروردگار شماست ]از وطن[ بیرون می‌کنند: »یا أ

وا  ةِ  وَ قَدْ کفَرُ مَوَدَّ
ْ
یهِــمْ بِال

َ
قُونَ إِل

ْ
وْلِیاء تُل

َ
کمْ أ ی وَ عَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ ذیــنَ آمَنُــوا لا تَتَّ

َّ
ال

کم«. بِّ هِ رَ نْ تُؤْمِنُوا بِاللَّ
َ
 وَ إِیاکمْ أ

َ
سُول حَقِّ یخْرِجُونَ الرَّ

ْ
بِما جاءَکمْ مِنَ ال

شهید مطهری از تعبیر »عدوّکم« برداشت اجتماعی می‌کند و می‌گوید علت دوستی 
نکردن با کافران، فقط دشــمنی با خدا و پیام او نیســت بلکه آنان با »ایمان شــما« 
گر شما را از ایمان خالی کنند، با شما دوست هستند، پس این  نیز دشمنی دارند و ا
خِذُوا بِطانَةً  هشدار درباره دشمنان خودتان نیز هست. وی با تمسک به آیه »لا تَتَّ
مِــنْ دُونِکمْ« )آل‌عمــران/118: ای اهل ایمان! از غیر خودتــان برای خود محرم راز 
نگیریــد(‌ در تفســیر آیــه محل بحــث می‌گوید »بطانــه« یعنی لباس زیــر و »ظهاره« 
یعنــی رویــه لبــاس )راغب، 1412 ق: 130( و قرآن با این تشــبیه می‌فرماید در جامعه 
از غیر خود بطانه نگیرید؛ یعنی مشارکت غیرمسلمان در تشکیلات جامعه اسلامی 
مانع ندارد؛ ولی باید به شــکل ظهاره و شناخته‌شــده و کارهای علنی مانند تجارت 
یــا زراعــت باشــد؛ نه کارهای اساســی و نهانــی؛ ماننــد کارهای سیاســی و اجتماعی 
)مطهری، 1372: ‌208/27 ـ 209(. بر این پایه استاد مطهری با تفسیر قرآن به قرآن 
و رجــوع به ســوره آل‌عمران، نتیجــه می‌گیرد که مراد آیه اول ســوره ممتحنه، نهی 
از مطلق رابطه با کفار نیســت، بلکه این آیه درصدد نهی از دخالت دادن آن‌ها در 

امور محرمانه و خصوصی مسلمانان و جامعه اسلامی است.
یهِمْ 

َ
قُــونَ إِل

ْ
ایشــان بــه پیروی از اســتاد خود علامــه طباطبایی در تفســیر جمله »تُل

ةِ« می‌گوید یعنی علاقه خود را به دشمنان، آشکار و روابط دوستانه با ایشان  مَوَدَّ
ْ
بِال

برقــرار نکنیــد )طباطبایــی، 1390 ق: 227/19(. بــه دیــده او »کفــر« در عبــارت »وَ 
« و دیگــر آیات قرآن، بــه معنای عناد و به ســتیزه  قَــدْ کفَــرُوا بِمــا جاءَکــمْ مِنَ الْحَــقِّ
برخاســتن اســت؛ نــه صــرفِ اعتقــاد نداشــتن به اســام. بر این اســاس عبــارت بالا 
چنیــن معنا می‌شــود: برخی از شــما مســلمانان در حالی به آنان مــودت خود را ابراز 
می‌کنید که آن‌ها با مطلب حقی که بر شــما نازل‌شــده یعنی قرآن، ســتیزه می‌کنند. 
کمْ«  بِّ هِ رَ نْ تُؤْمِنُوا بِاللَّ

َ
 وَ إِیاکمْ أ

َ
سُول استاد مطهری همچنین از فقره »یخْرِجُونَ الرَّ

لزوم مســلکی بودن مؤمنان را برداشــت می‌کند و می‌فرماید آنان با دین و مســلک 
شما مخالفت می‌کنند و به دلیل اینکه به پروردگارتان ایمان آوردید، پیامبر و شما 
را از شــهرتان بیرون می‌کنند؛ ولی شــما آن‌ها را برادرخوانده خودتان قرار می‌دهید. 
درواقــع خــود آیــه می‌گویــد آن‌هــا به دلیــل »مســلک« با شــما مخالف‌انــد، پس چرا 
شــما میان آنان و غیرشــان به دلیل »مســلک« فرق نمی‌گذارید؟ )مطهری، 1372: 

‌209/27 ـ 210(.
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گر بر شــما  عْداءً« )ا
َ
کــمْ أ

َ
شــهید مطهــری در تفســیر آیــه دوم: »إِنْ یثْقَفُوکــمْ یکونُوا ل

چیــره شــوند، دشــمنانتان خواهند بود( با اشــاره بــه فرصت‌طلبی کافــران می‌گوید 
قرآن کریم بارها هشــدار می‌دهد که نهی از رابطه دوســتی با دشمنان تنها به دلیل 
مســلمان نبودنشــان نیست بلکه به علت فرصت‌طلبی از غفلت شما و فریب دادن 
شماســت؛ مثلاً می‌گویند ما و شــما اهل یک قبیله و شــهر یا هم‌کیش و ... هستیم و 
ایمان، موضوعی سطحی است و نمی‌تواند مایه جدایی ما شود. این آیه می‌فرماید 
گــر اینــان بر شــما دســت بیابند، آنگاه دشــمنان شــما خواهنــد بــود. راز اینکه قبلاً  ا
فرمود »الآن دشــمنان شــما هستند« و در این آیه می‌فرماید »دشمنان شما خواهند 
گاه است و می‌داند آنان دشمن شما هستند؛ ولی  بود« این اســت که خدا از اســرار آ
شما احساس نمی‌کنید و آن روزی که فرصت پیدا کنند، دشمنی عملی و قولی‌شان 

را درصحنه اجتماعی می‌بینید )همان: ‌211/27 ـ 212(.
ذِینَ آمَنُوا« می‌نویســد خدا با این ندا مؤمنان 

َّ
یهَا ال

َ
ســید قطب نیز درباره خطاب »یا أ

را با نام ایمان و منتسب به آن می‌خواند تا حقیقت موقعیتشان را به آنان بفهماند 
کید بر  و از دام‌های دشمنانشان بر حذر دارد و وظیفه بزرگشان را گوشزد کند و با تأ
عنصر محبت و مودت، دشمنان ایشان را دشمن خود و دشمنان خود را دشمنان 
ایشــان می‌شــمارد. درواقــع خدای متعال به مؤمنان اطلاع مـــی‌دهد کــه مؤمنان از 
آن او و عزیزان او هســتند و به‌ســوی او برمی‌گردند، ازاین‌رو نباید به دشمنانشان و 

دشمنان خدا اظهار مودت کنند )سید قطب، 1425 ق: 3540/6(.
در مقایسه گرایش اجتماعی استاد مطهری و سید قطب ذیل این شاخه، می‌توان 
گفــت شــهید مطهــری اهتمــام بیشــتری بــه مســئله دوســتی نکــردن مســلمانان با 
دشمنان خدا دارد، چون از یک‌سو موضوع دوستی نکردن را دقیقاً تحریر و به کفار 
عنود و لجوج محدود می‌کند و از ســوی دیگر بر اســاس آیه‌ای از ســوره آل‌عمران 
مراد از دوستی را دخالت دادن دشمنان خدا در تصمیم‌های نهانی و سرّی سیاسی 
و اجتماعی می‌شناســاند و در ادامه، علت دشــمنی دشــمنان را فرصت‌طلبی آنان و 

همچنین مسلک و دین مؤمنان می‌داند.
کافــر: یکــی دیگــر از  لــزوم رعایــت حریــم خــاص در ارتبــاط بــا خویشــاوندان 
زیرشــاخه‌های »ارتبــاط مســلمانان بــا کفــار« شــیوه ارتبــاط بــا خویشــاوندان کافــر 
اســت که در آیه ســوم ســوره ممتحنــه دراین‌بــاره می‌فرماید روز قیامت خویشــان و 
فرزندانتــان ســودی به حال شــما ندارند، خدا میان شــما و آنــان جدایی می‌اندازد: 

وْلادُکمْ یوْمَ الْقِیامَةِ یفْصِلُ بَینَکم«.
َ
رْحامُکمْ وَ لا أ

َ
»لَنْ تَنْفَعَکمْ أ

آیــت‌الله مطهــری در تفســیر ایــن آیه ضمن اشــاره به یکــی دیگر از ابعــاد اجتماعی 
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آیــات، دربــاره روابــط خویشــاوندی می‌گوید این روابــط، محدود به دنیاســت و روز 
قیامت هیچ ســودی به حال انســان ندارد؛ ولی رابطه انسان با خدا و دوستان خدا 
رابطــه‌ای اســت کــه بــرای همیشــه می‌ماند. بــه نظر وی ایــن آیه در پاســخ به این 
ســؤال کــه »با خویشــاوندان و فرزنــدان کافر خود چگونــه رفتار کنیــم؟« می‌فرماید 
احســان به ارحام کافر اشــکال ندارد؛ لیکن چنانچه احسان به آن‌ها سبب خیانت 
بــه جامعه اســامی و پیامبر خدا شــود، ممنوع اســت و ایمان واقعــی، ترجیح دادن 
گر پدر،  خــدا بــر تعلقات مادی و دنیایی اســت، چنان‌که در ســوره توبــه می‌فرماید ا
فرزند، برادر، همســر، خویشــاوند، اموال اندوخته‌شــده، تجارت که از کساد آن بیم 
داریــد و خانه‌هایــی که بدان دل‌خوش هســتید، برای شــما از خــدا، پیامبر و جهاد 
در راه او دوست‌داشــتنی‌تر باشــد، منتظر عذاب الهی باشــید: »قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکمْ 
 اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَــوْنَ 

ٌ
مْوال

َ
واجُکمْ وَ عَشِــیرَتُکمْ وَ أ زْ

َ
بْناؤُکمْ وَ إِخْوانُکمْ وَ أ

َ
وَ أ

ــهِ وَ رَسُــولِهِ وَ جِهــادٍ فـِـی سَــبِیلِهِ  یکــمْ مِــنَ اللَّ
َ
حَــبَّ إِل

َ
کســادَها وَ مَســاکنُ تَرْضَوْنَهــا أ

مْرِهِ« )توبه/24( )مطهری، 1372: ‌212/27 ـ 213(.
َ
هُ بِأ تِی اللَّ

ْ
صُوا حَتَّی یأ بَّ فَتَرَ

ســید قطــب نیز در ابتــدا می‌گوید این آیــه در دومین مرحله از مراحــل علاج جامعه 
اســامی، درصــدد حــل مشــکلات قرابت متعصبانه اســت کــه در همه دل‌ها ریشــه 
دوانده و سر از مودت نابجا درآورده و صف‌بندی بر اساس عقیده را از یاد انسان‌ها 
برده اســت. وی همچنین می‌نویســد انســان مؤمــن به امید آخــرت عمل می‌کند و 
اینجــا مــی‌کارد و منتظر برداشــت در آنجاســت؛ هرگونه قرابت ناپایــدار که از پیوند 
عقیدتی فاصله گرفته را رها می‌سازد و به دوستی‌های موقت دنیایی دل نمی‌بندد 
و دلــش بــه مودت‌های همیشــگی خوش اســت؛ ازاین‌رو به ایشــان گفته می‌شــود 
خویشــان و فرزندانی که شــما را به‌ســوی مودت دشــمنان خدا می‌کشــانند، سودی 
قِیامَةِ« )ســید قطب، 1425 ق: 

ْ
وْلادُکمْ یــوْمَ ال

َ
رْحامُکــمْ وَ لا أ

َ
ــنْ تَنْفَعَکــمْ أ

َ
نــدارد: »ل

.)3541/6
در ایــن بخــش، هر دو مفســر به یک اندازه به مســائل اجتماعی گرایــش و اهتمام 

داشتند.
از شــاخه‌های »ارتبــاط  کفــار: یکــی دیگــر  لــزوم موضع‌گیــری صریــح در برابــر 
کــه در  مســلمانان بــا کفــار«، موضع‌گیــری در برابــر دشــمنان و اصــل تبــرّی اســت 
همــه ادیــان توحیدی وجود داشــته و به اســام اختصاص ندارد. آیه چهارم ســوره 
ممتحنه، حضرت ابراهیم را به‌عنوان الگو در این عرصه می‌شناســاند و می‌فرماید 
که به قوم خود  ابراهیم و همراهانش الگوی خوبی برای شما مؤمنان هستند، چرا
گفتند ما از شــما و آنچه به‌جای خدا می‌پرســتید بیزاریم، ما به شــما کافریم و میان 



151

نه
ح

مت
ه م

سور
یر 

س
 تف

 در
ب

قط
ید 

 س
ی و

هر
مط

ید 
شه

ی 
اع

تم
اج

ش 
رای

ی گ
ها

فه‌
مؤل

ی 
یاب

ارز

سال دهم
شماره اول
پیاپی: 19

بهار و تابستان
1404

ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده است تا آن زمان که به خدای یگانه 
وا لِقَوْمِهِمْ 

ُ
ذینَ مَعَهُ إِذْ قال

َّ
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فی إِبْراهیمَ وَ ال

ُ
کمْ أ

َ
ایمان آورید: »قَدْ کانَتْ ل

عَداوَةُ 
ْ
هِ کفَرْنا بِکمْ وَ بَدا بَینَنا وَ بَینَکمُ ال ا تَعْبُدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ ــا بُــرَآؤُا مِنْکمْ وَ مِمَّ

َ
إِنّ

هِ وَحْدَهُ«. ی تُؤْمِنُوا بِاللَّ
 حَتَّ

ً
بَدا

َ
بَغْضاءُ أ

ْ
وَ ال

از منظر اســتاد مطهری آیات 4-6 از این ســوره، در راســتای آیات گذشته، ابراهیم 
و ابراهیمیان را الگو و معیاری نیکو در مســئله رابطه مؤمنان با کفار معرفی می‌کند 
که برای ایمانشــان از همه تعلقات حتی از نزدیک‌ترین ارحام خود برائت جســتند 
ا بُرَآؤُا مِنْکمْ« را ناظر به اصل »تولّی و 

َ
)مطهری، 1372: ‌214/27(. ایشــان تعبیر »إنّ

تبرّی« می‌داند و معنای درســت »تولّی« را پیوند دوســتی با دوســتان خدا و مفهوم 
صحیــح »تبــرّی« را پیوند بیزاری با دشــمنان خــدا معرفی می‌کند. ایشــان می‌گوید 
در زمــان مــا از معنــا و مفهــوم تولّــی و تبرّی، بــه جز پوســته‌ای باقی نمانده اســت؛ 
حضرت ابراهیم و پیروانش به قوم خود گفتند ما از شما، مسلک و عقیده‌تان )که 

آن معبودها سمبل آن است( تبرّی می‌جوییم.
آقای مطهری تعبیر »کفَرْنا بِکمْ« را گونه‌ای از ادبیات اجتماعی مســلمانان با کفار 
می‌داند که قرآن به مؤمنان می‌آموزد که به اینان بگویید تنها شــما کافر نیســتید، 
بلکــه مــا هــم کافریــم؛ شــما بــه آنچه مــا ایمــان داریم و مــا هم بــه شــما و عقیده و 
مسلکتان کافریم؛ یعنی به‌شدت با شما و عقیده‌تان مبارزه خواهیم کرد، چنان‌که 
در جمله »لا اله الا الله« هم اثبات خدا هست، هم نفی غیر او؛ در »آیة الکرسی« نیز 
اغُوتِ وَ یؤْمِنْ  کفر به طاغوت، بر ایمان به خدا مقدم شــده اســت: »فَمَنْ یکفُرْ بِالطَّ
هِ ...« )بقره/256(. بر این پایه جامعه اسلامی نباید به جنبه اثباتی بسنده کند،  بِاللَّ
بلکــه بایــد از طاغــوت و کفار نیز اعــام برائت کند. اســتاد مطهری با اشــاره به باور 
مســیحیت و تمایز اســام با آن می‌گوید مســیحیت تنها جنبه اثباتی را پذیرفتند و 
بــه عنصــر کفــر و انکار باور ندارند؛ اما اســام دین تولّی و تبرّی، نفــی و اثبات و کفر 
و ایمان اســت، چنان‌که علمای اخلاق »تخلیه« از صفات ناپســند را بر »تحلیه« به 

خصال نیکو مقدم دانستند )همان: ‌215/27 ـ 217(.
ســید قطب نیز با اشــاره به اصل تبری از کفار و دشــمنان دین، این آیات را گردش 
سوم از آیات می‌خواند و می‌گوید آیه چهارم این سوره، مسلمانان را به ملت یگانه، 
یعنی ملت توحید و یکتاپرستی و قافله واحد، یعنی قافله ایمان متصل می‌کند. در 
نــگاه او، این ملت همــــان ملتی اســت کــه از روزگار ابراهیم ـ پدر نخســت و صاحب 
آیین حنیف ـ ادامه یافته و در اعتقاد و سیره آن حضرت الگویی نیکو برای ایشان 
اســت؛ همچنیــن در آزمون‌هــا و آزموده‌هایــی کــه در زمینه عاطفه خویشــاوندی و 
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پیوندهــای قرابــت داشــته اســت و ســپس او و مؤمنــان همراهش از فشــار عـــاطفه 
خویشــاوندی ســربلند بیرون آمدند و خالصانه پیروز شــدند، نیز اسوه حسن است. 
در نگاه اجتماعی او، ملت ابراهیم به گســتردگی تاریخ بشــر اســت که در عقیده به 
آن می‌پیوندد و روابط میان او و دشــمنان عقیده‌اش، از ریشه قطع می‌شود و اسوه 
نیکو در ایشــان و همراهانش در برائت از قوم، معبودها و عبادتشــان و کفر به آنان 
و ایمان به خدای یگانه اســت و این دشــمنی و کینه نســبت به کفار، پابرجاســت و 
کننده و ریشــه‌کن کننده آنان از کافران اســت )سید  همین عقیده و ایمان، مرز جدا

قطب، 1425 ق: 3542/6(.
در این بخش نیز هر دو مفسر دغدغه خوبی نسبت به مسئله »موضع‌گیری صریح 
در برابــر کفــار« نشــان می‌دهند؛ شــهید مطهــری »کفرنا بکــم« را به‌عنــوان ادبیات 
اجتماعــی مســلمانان در برابر دشــمنان معرفــی می‌کند که باید آویزه گوش و شــعار 
بر ســر زبانشان شــود و ندای رسمی‌شان »آشتی‌ناپذیری مسلمان با دشمن« باشد. 
ک قرابــت را عقیده می‌دانــد و ازایــن‌رو هر کس اعتقــاد و آیین  ســید قطــب نیــز ملا

ابراهیمی را پذیرفته باشد را از نسل او می‌داند، هرچند از نسب ایشان نباشد.

ب( برخورداری از بیان شیوا و رسا
یکــی دیگــر از مؤلفه‌های تفســیر اجتماعی، برخورداری از بیان شــیوا و زبان ســاده 
اســت کــه همه مخاطبان ـ اعــم از توده مردم و خواص نخبه ـ از آن بهره متناســب 
با خود را می‌برند )رضایی اصفهانی، 1382: 446(. تفســیری که نســبت به مســائل 
اجتماعی دغدغه دارد، باید بتواند با مخاطبان خود یعنی همه اقشار مردم ارتباط 
برقرار کند و ازاین‌رو باید متنی گویا و گفتاری رسا داشته باشد و در اصطلاح، »عامه 
فهــم و خاصــه پســند« باشــد. این عنصــر در همــه انبیای الهــی نیز وجود داشــت، 
چنان‌کــه قــرآن کریم می‌فرماید هیچ رســولی را نفرســتادیم، مگر آن‌کــه با زبان قوم 
ا بِلِسانِ قَوْمِهِ« )ابراهیم/4( که مراد 

َّ
نا مِنْ رَسُــولٍ إِل

ْ
رْسَــل

َ
خود صحبت می‌کرد: »وَ ما أ

از »لســان قــوم« صرفــا لغت فارســی و عربی نیســت، بلکــه اســتخدام واژگان رایج و 
ج، اشــعار و ادبیــات مــردم زمانه خــودش را نیز  اصطلاحــات و ضرب‌المثل‌هــای دار
در برمی‌گیرد. شــاهد این مدعا ســخن علامه طباطبایی در تفسیر این آیه است که 
مراد آیه را منحصر در لغت قوم نمی‌داند و می‌گوید بر اساس این آیه، بنای خدای 
متعال در ارســال رســل و دعوت دینی، بر اســاس معجزه و امر خارق‌العاده نیست، 
بلکــه آنــان را با زبان عادی که مردم ســخن می‌گفتند، فرســتاده تــا مقاصد وحی را 
کرم نیز فرمودند همه  برای آنان تبیین کند. )طباطبایی، 1390 ق: 16/12( پیامبر ا
نْبِیاءِ 

َ
أ

ْ
ا مَعَاشِــرَ ال

َ
انبیا به‌اندازه فهم و درک قوم خویش با آنان ســخن می‌گفتند: »إِنّ
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ی قَدْرِ عُقُولِهِمْ« )برقی، 1371 ق: ‌195/1(.
َ
اسَ عَل مُ النَّ ِ

ّ
نُکل

خود قرآن در افاده معانی، شیوه‌ای ویژه دارد که نه به‌سادگی روش گفتار عامه است 
و نه به پیچیدگی تعبیرات خواص، بلکه حد وســطی بین این دو شــیوه یعنی شــیوه 
»ســهل و ممتنع« را برگزیده اســت؛ در تعبیر و ادای معانی، سهل است به‌گونه‌ای که 
همه‌کس ـ آشــنا و ناآشــنا ـ آن را می‌فهمد و خوشــایند برای کم‌سواد و دانشمند است: 
کرٍ« )قمر/17(؛ درعین‌حال ممتنع نیز هست؛  کرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ قُرْآنَ لِلذِّ

ْ
رْنَا ال قَدْ یسَّ

َ
»وَ ل

ممتنــع ازنظــر مبانــی والا و اهــداف بلنــد و دور از دســترس؛ و این بدان جهت اســت 
کــه با ظاهری آراســته و باطنــی ژرف، کمال ظاهر و باطن را در خود جمع کرده اســت 
کرم مــردم را در فتنه‌ها به قرآن  )معرفــت، 1418 ق: 97/1(. بــه همیــن دلیل پیامبــر ا
ارجاع داد و دلیل آن را روشــن بودن قرآن و رهنمایی به بهترین راه معرفی می‌نماید 
و آن را کتابی می‌شناســاند که در آن بیان و تفصیل مطالب آمده اســت و انسان را به 
مقصد می‌رساند و در آن چراغ‌های پرفروغ هدایت و نمودهای حکمت جلوه‌گر است 

و برای پویندگان، راهنمای شناخت است« )کلینی، 1407 ق: 599/2(.
مؤلفه »بیان شــیوا و رســا« طبق معیارهایی ـ نظیر استفاده از جملات ساده و کوتاه، 
به‌کارگیری کلمات رایج و ... ـ سنجیده می‌شود که از میان آن‌ها به دو مورد بسنده 

می‌کنیم:
گفتــه عیان اســت که قالب شــعر برای عموم مــردم، جذاب و  اســتفاده از شــعر: نا
تأثیرگــذار اســت و کلام گوینــده را برای مخاطبان ملموس‌تــر و فهمیدنی‌تر می‌کند. 
گاهــی از این نکتــه، در کتاب تفســیری خــود به‌طور عــام و در  شــهید مطهــری بــا آ
تفسیر سوره ممتحنه به‌طور خاص از این قالب استفاده کرده است. وی در تفسیر 
ذینَ مَعَهُ إِذْ 

َّ
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فی إِبْراهیمَ وَ ال

ُ
کمْ أ

َ
آیات 4 ـ 6 ســوره ممتحنه )قَدْ کانَتْ ل

ا بُرَآؤُا مِنْکم ...( که موضوع محوری آن برائت از دشمنان خداست، 
َ
وا لِقَوْمِهِمْ إِنّ

ُ
قال

ابتــدا اصل تبرّی را بســان اصطلاح اخلاقــی »تخلیه« از صفات ناپســند می‌داند که 
دانشــمندان فن اخلاق آن را بر »تحلیه« به خصال نیکو مقدم دانســتند و در ادامه 
به دو شــعر اشــاره می‌کند؛ ابتدا شعر سعدی نیکوکلام که می‌گوید: »ما درِ خلوت به 
روی غیر ببستیم / از همه باز آمدیم و با تو نشستیم«‌ )سعدی، 1320 ق: غزل شماره 
434( و ســپس حافظ که چنین ســروده: »ز فکر تفرقه بازآی تا شــوی مجموع / به 
حکم آنکه چو شــد اهرمن ســروش آمد« )حافظ شــیرازی، 1371: غزل شماره 175(؛ 
یعنــی نخســت تفرقه را از حریــم دل طرد کن تا حالــت مجموعیت خاطر )اصطلاح 
عرفانی( یعنی تمرکز ذهن برایت حاصل شــود؛ تا اهرمن نرود، ســروش نمی‌آید. به 
گفته اســتاد مطهری هر دو شــاعر درباره یک امر عرفانی و معنوی )حالت خلوص( 
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سخن می‌گویند؛ ولی چون این قانون کلی و در همه موارد جاری است، در عرفان 
و معنویــت نیــز می‌آیــد )مطهــری، 1372: ‌215/27 ـ 217(. مشــابه آن، شــعر مولوی 
است که می‌گوید: اول ای جان دفع شر موش کن / وانگهان در جمع گندم جوش 

کن )مولوی، 1393: دفتر اول بخش 16(.
معادل‌ســازی برای تعابیر قرآن: یکی از معیارهای بیان شــیوا این است که تعابیر 
عربــی و قرآنی برای مخاطب ساده‌ســازی و معادل‌ســازی شــود، وگرنــه مخاطب با 
آن کلیــدواژه ارتبــاط برقــرار نمی‌کند. شــهید مطهــری برای فهماندن آســان مطلب 
بــه عمــوم مــردم، از اصطلاحــات رایــج اجتماعــی اســتفاده می‌کنــد و بــرای نمونــه 
بَغْضــاءُ« را کــه در آیــه 4 ســوره ممتحنه یاد 

ْ
عَــداوَةُ وَ ال

ْ
تعبیــر »وَ بَــدا بَینَنــا وَ بَینَکــمُ ال

شــده معادل‌ســازی فارســی می‌کند و می‌گوید این جمله یعنی اعلام می‌کنیم میان 
مــا و شــما جــز دشــمنی، اصــل دیگری حکومــت نمی‌کنــد و به قــول امــروز »بین ما 

کم است« )مطهری، 1372: ‌217/27(. آشتی‌ناپذیری حا
بــا توجــه بــه معیار یادشــده باید گفت تفســیر شــهید مطهری از تفســیر ســید قطب 
ازلحاظ مؤلفه »بیان شیوا« برتر است، چون شاخص‌هایی مانند »استفاده از شعر« 
و »معادل‌ســازی برای تعابیر قرآن« را داراســت که در بیان ســید قطب وجود ندارد 

)سید قطب، 1425 ق: ‌3536/6(.
ممکن است اشکال شود مقایسه تفسیر استاد مطهری با سید قطب ازلحاظ مؤلفه 
»بیان شــیوا« نابرابر اســت، چون شــهید مطهری این تفســیر را بر منبر ارائه کرده و 
ســاده‌گویی و محاوره‌ای ســخن گفتن از اقتضائات آن اســت؛ اما سید قطب کتاب 
تفســیر نوشــته اســت و تفاوت بیان نوشــتاری و گفتاری ســبب تمایز این دو تفسیر 
شــده اســت. در پاســخ باید گفت: اولاً با وجود تفاوت بیان گفتاری و نوشتاری، آثار 
قلمی استاد مطهری نیز از تفسیر سید قطب روان‌تر است؛ ثانیاً وقتی یک خطیب 
ساده سخن می‌گوید، معمولاً ساده نیز قلم می‌زند و سادگی و شیوایی بیان، از نظم 
فکــر و چینــش مطالب در ذهن برمی‌خیزد که در بیان و بنان نمایان می‌شــود و به 
همین دلیل معمولاً کسانی که بیان سنگینی دارند، قلم دشوار نیز دارند. البته این 
قاعده اســتثنائاتی هم دارد. ثالثاً شــهید مطهری در این مؤلفه زبانزد خاص و عام 
اســت، چنان‌که امام خمینی در پیام تســلیت شهادت ایشان، او را در »قوت ایمان 
و قدرت بیان« کم‌نظیر می‌داند )خمینی، 1389: 178/7( و در سالگرد شهادت وی، 

او را »صاحب‌قلمی روان و فکری توانا« معرفی می‌کند )همان: 325/14(.

ج( تبیین فلسفه احکام
یکی دیگر از مؤلفه‌های تفســیر اجتماعی، تبیین فلســفه برخی احکام اسلام است. 
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آدمی به اقتضای فطرت خویش از طفولیت به دنبال پی بردن به رمز و راز حقایق 
و حوادث پیرامون خود اســت. با رشــد ســن و عقل انسان، میل او به دانستن علت 
و فلسفه مسائل، بیشتر می‌شود. با مطالعه تاریخ پیشینیان و سرگذشت امت‌های 
توحیــدی، درمی‌یابیــم کــه پیــروان ادیان الهــی از دیرباز نســبت به دانســتن علت 
دستورهای دینی، علاقه‌مند بودند و به همین دلیل سؤال‌های خود در این زمینه 
را از انبیــا و اولیــای الهی می‌پرســیدند. به‌طورکلی دســتورهای شــرعی به دودســته 
عقل‌گریز و عقل‌پذیر تقســیم می‌شــوند و یکی از وظایف مفســران اجتماعی تبیین 

ریشه و علل احکام عقل‌پذیر است.
در جامعه امروزی با پیشرفت علوم مختلف و گسترش دسترسی به اطلاعات، بیش 
از هــر زمــان دیگر نیاز به تبیین علل و اســرار دســتورهای دینی احســاس می‌شــود. 
جامعــه اســامی ـ به‌ویــژه جوانان ـ مســائل دینی را همــراه با دلیل، بهتــر می‌پذیرد، 
ازایــن‌رو شایســته و بایســته اســت که دانشــمندان اســامی و مفســران دغدغه‌مند 

نسبت به مسائل اجتماعی، به این نکته توجه درخوری داشته باشند.
شــهید مطهــری و ســید قطب بــه این نکتــه مهم توجه داشــته و ســعی کرده‌اند در 
خلال تفســیر آیات ســوره ممتحنه ـ به ویژه آیات الاحکام آن ـ به این دغدغه پاسخ 
مناســب دهند. در آیات 11 ـ 12 این ســوره دستورهایی پیرامون آزمودن زنان مهاجر 
تازه‌مســلمان و مســئله ازدواج مســلمان بــا کافــر می‌دهد و می‌فرمایــد: ای مؤمنان! 
هنگامی‌که زنان باایمان ]با جدا شــدن از همسرانشــان[ هجرت کنان ]از دیار کفر[ 
گر آنان را باایمان  به‌سوی شما می‌آیند، آنان را ]از جهت ایمان[ بیازمایید ... پس ا
که همسرانشــان هســتند[ بازمگردانید،  تشــخیص دادید، آنان را به‌ســوی کافران ]
نــه ایــن زنــان بر کافران حلال‌اند و نــه آن کافران بر این زنــان حلال‌اند و مهریه‌ای 
کــه همســران کافــر به زنــان مؤمن خود داده‌انــد به آنــان بپردازید و بر شــما گناهی 
ذینَ 

َّ
یهَا ال

َ
نیســت با آنان ازدواج کنید درصورتی‌که مهریه‌شان را به آنان بدهید: »یا أ

هُ ... فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا  مُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّ
ْ
آمَنُوا إِذا جاءَکمُ ال

نْفَقُوا وَ لا جُناحَ 
َ
هُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أ

َ
ونَ ل

ُّ
هُمْ وَ لا هُمْ یحِل

َ
ارِ لا هُنَّ حِلٌّ ل

َ
کفّ

ْ
ی ال

َ
تَرْجِعُوهُنَّ إِل

جُورَهُنَّ ...«.
ُ
نْ تَنْکحُوهُنَّ إِذا آتَیتُمُوهُنَّ أ

َ
یکمْ أ

َ
عَل

آیــت‌الله مطهــری و ســید قطب در تفســیر این آیات بــه تبیین حکمت تشــریع این 
احــکام پرداخته‌انــد. بــه نظر اســتاد مطهــری این آیات بــا بحث ولای کفــار مرتبط 
است، چون ولای کفار درباره کیفیت روابط مسلمان با غیرمسلمان است و موضوع 
آیه 11 چگونگی روابط مســلمانانی است که زن یا شوهرشان کافر شدند. )مطهری، 
1372: ‌220/27 - 221(. اســتاد مطهــری به‌عنــوان مقدمــه، مســئله فقهی »ازدواج 
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ابتدایی مسلمان با کافر و اهل کتاب« را ذکر می‌کند و می‌گوید به نظر همه علمای 
شــیعه و ســنی، ازدواج مرد مســلمان با زن کافر و به‌طریق‌اولی ازدواج زن مســلمان 
با مرد کافر و همچنین ازدواج زن مســلمان با مرد اهل کتاب )مســیحی یا یهودی( 
جایز نیست؛ لیکن در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب به نظر اهل سنت 

جایز و از دیدگاه شیعه تنها به‌صورت موقت جایز است.
ایشــان دربــاره فلســفه حرمت ایــن ازدواج‌ها می‌گوید زن و شــوهر مانند دو شــریک 
در مغــازه و همکار نیســتند تا بتوان گفت کافر بــودنِ یکی، صدمه‌ای نمی‌زند بلکه 
ازدواج افــزون بــر همــکاری، خواه‌ناخواه هم‌روحی اســت و بنابراین مردی که پس 
کرم هیچ اصلی شریف‌تر و محبوب‌تر در روحش نیست،  از توحید و رســالت رســول ا
چگونه با زنی زندگی کند که اصلاً قرآن یا پیغمبر را قبول ندارد و یا پیامبر را کذّاب 
گــون مانند تربیــت فرزنــد، فعالیت‌های  می‌دانــد و ایــن عمــاً در ســاحت‌های گونا
دینــی، سیاســی و اجتماعــی ناممکــن اســت. آیــت‌الله مطهــری از تاریــخ جامعه نیز 
گواهــی بــر مدعای خــود ذکر می‌کنــد و می‌گوید تاریخ نشــان داده اســت که ازدواج 
مســلمانان با زنان اهل کتاب، عواقب وخیمی برای جامعه اســامی به وجود آورده 
اســت، به‌ویژه این چالش در طبقات بالا ـ نظیر امراء، خلفا و فرماندهان ســپاه ـ که 
خ می‌دهــد و زن در وجود مرد اثــر فوق‌العاده  نبــض جامعه در دســت آن‌هاســت، ر
می‌گــذارد و اتفاقــا زن‌هــا در مردهایــی کــه دارای فکــر بلندتــر و احساســات بیشــتر 

هستند، بیشتر از مردهای جاهل مؤثرند )همان: ‌221/27 ـ 227(.
بــه نظر ســید قطب نیــز به‌جز پیونــد ایدئولوژی و رابطــه عقیدتی، هیــچ رابطه‌ای 
نمی‌توانــد زناشــویی و زوجیــت را پایــدار گرداند، زیــرا ازدواج حالت امتــزاج، اندماج 
و آرامش اســت و با قطع پیوند نخســتین، ممکن نیســت زناشــویی و زوجیت برقرار 
بماند. ایمان بنیاد زندگی دل اســت که عاطفه دیگری جای آن را نمی‌گیرد. هرگاه 
دلی از بنیاد ایمان خالی شود، هیچ دل باایمانی نمی‌تواند با آن هم‌آوا شود و بدان 
انس بگیرد و آن را دوست بدارد و با آن در منزل به سر برد؛ و ازدواج یعنی مودت، 

انس و آرامش )سید قطب، 1425 ق: 3546/6(.
ایشــان علت تشــریع این حکم )جدایی مؤمن از همســر کافر( در این برهه از زمان را 
چنیــن تحلیــل می‌کند: در ابتدا قوانین و ارکان جامعه اســامی هنوز مقرر نشــده بود 
و آیــه‌ای دربــاره ایــن امــر در آغاز هجرت فــرود نیامده بــود و ازاین‌رو میــان مرد و زن 
مؤمــن و همســر کافرش جدایی افکنده نـــمی‌شد؛ ولی پــس از صلح حدیبیه یا طبق 
نظر بسیاری از راویان، پس از فتح حدیبیه، زمان جدایی کامل میان آنان فرارسیده 
بود و درنتیجه ازآن‌پس هیچ‌گونه پیوندی جز رابطه ایمان و هیچ‌گونه خویشاوندی 
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جــز نزدیکی عقیده حکم‌فرما نبود. همراه این جدایی افکندن، امر عوض دادن نیز 
برای دادگری و جبران زیان مرد مسلمان و کافر تشریع شد )همان(.

بر اساس آنچه گذشت، تفسیر شهید مطهری از تفسیر سید قطب ازلحاظ »تبیین 
فلســفه احــکام« قوی‌تــر اســت، چــون در تحلیــل حرمــت ازدواج مؤمــن بــا کافر به 
حقیقت ازدواج اشاره می‌کند و آن را صرفاً یک رابطه معمولی در اجتماع نمی‌داند، 
بلکــه آن را هم‌روحــی و امتــزاج می‌شناســاند و این تحلیل روان‌شــناختی از ازدواج، 
فلسفه حرمت ازدواج با کفار را برای مخاطب قانع‌کننده می‌سازد. البته سید قطب 
کید بر اصالت داشتن عقیده در ارتباط و کنار گذاشتن دیگر روابط، فلسفه  نیز با تأ

احکام پیش‌گفته را تااندازه‌ای بیان کرده است.

د( نگاه جامعه‌ساز و تمدنی به آموزه‌های قرآن
یکی از مؤلفه‌های تفســیر اجتماعی، نگاه جامعه‌ســاز و تمدنــی به آموزه‌های قرآن 
کریــم اســت. بی‌شــک هر مفســر با یک زاویــه دید خاص بــه معارف قــرآن می‌نگرد 
و همیــن زاویــه، نقــش تعیین‌کننــده‌ای در گرایش تفســیری او دارد؛ مفســری که از 
زاویه کلامی به آیات نگاه می‌کند، گرایش کلامی دارد و مفسری که با عینک ادبی، 
عرفانی، فلســفی و ... به قرآن نظر می‌کند، متناســب با همان نگاه، گرایش خاص 
خــود را خواهد داشــت. یک مفســر اجتماعی دغدغــه جامعه‌ســازی دارد و ازاین‌رو 
آیــات قــرآن را به‌عنوان قانون اساســی و برنامه بنیادی برای ایجاد تمدن اســامی 
تفســیر می‌کند. نگاهی که در آثار مفســران اجتماعی معاصر، فراوان دیده می‌شود؛ 
ح کلی اندیشه اسلامی در  ازجمله امام خمینی و نیز آیت‌الله خامنه‌ای )در کتب طر

قرآن و تفسیر سوره‌های منتخب(.
شــهید مطهری به‌عنوان یک مفســر اجتماعی در مقدمه تفســیر ســوره ممتحنه به 
تفاوت اســام و دیگر ادیان ـ به‌ویژه مســیحیت ـ در مســئله »منحصرشــدن ایمان در 
امر قلبی یا راه‌یابی آن به روابط اجتماعی« اشاره می‌کند و می‌گوید: از مسائل اساسی 
و نقطــه تفــاوت اســام بــا همــه ادیان و به‌خصوص مســیحیت این اســت کــه ازنظر 
مســیحی‌ها ایمان یک امر قلبی اســت و در رابطه انســان با خدا خلاصه می‌شود و به 
روابط انسان با انسان کاری ندارد. آن‌ها این باور را به شکل گسترده تبلیغ کرده‌اند، 
تاجایی‌کــه بســیاری از مســلمانان نیز همین ســخن را تکرار می‌کننــد، حال‌آنکه این 
تفکر با اســام سازگار نیســت. گاهی به نام انسان‌دوستی و برای اینکه ایمان، رابطه 
انســان با انســان را هم در بربگیرد، می‌گویند رابطه مؤمن با همه انســان‌ها یکســان 
اســت و بــا همــه بایــد رابطه دوســتی و مــودّت داشــت. از نگاه اســتاد مطهــری علت 
ناسازگاری این مطلب با تعلیمات اسلامی این است که قرآن سیره حضرت ابراهیم ـ 
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که موردقبول خود مســیحی‌ها و یهودی‌هاســت ـ را برخلاف آن می‌داند و مسلماً این 
امر با دینِ جامعه‌ساز سازگاری ندارد. بی‌شک میان آموزه‌های اجتماعی و تعلیماتِ 
صرفــا فــردی، تفــاوت اســت و در رویکرد اجتماعی باید میان انســان مؤمن و انســان 
ضــد ایمان فرق گذاشــت )مطهــری، 1372: ‌205/27 ـ 206(. اســتاد مطهری با همین 
نگرش در تفسیر خود سعی می‌کند به جنبه‌های اجتماعی آیات سوره ممتحنه توجه 
و آن‌ها را برجســته کند، زیرا یکی از اهداف آموزه‌های قرآن را جامعه‌ســازی می‌داند. 

جامعه‌ای که در ساختار و بافتار، اسلامی و قرآنی باشد.
سید قطب نیز پیش از بیان تفسیر، جایگاه این سوره را در نظام تربیتی و اجتماعی 
قــرآن چنیــن ترســیم می‌کند: این ســوره حلقه‌ای در سلســله تربیــت ایمانی و نظام 
اجتماعــی و دولت در جامعه اســامی مدینه اســت. حلقــه‌ای از آن زنجیره طولانی 
و برنامــه برگزیــده الهــی بــرای مســلمانانِ برگزیده‌ای کــه خدا تحقــق برنامه حیات 
انســانی در شــکل واقعی و عملی خود را به ایشــان وابسته کرده است تا در زمین به 
شــکل سیســتمی و نظامی اســتقرار پیدا کند و دارای نشــانه‌ها، حدود و شخـــصیت 
متمایز باشد که گاهی بشر بتواند بدان دست پیدا کند و زمانی نتواند؛ که این مهم 

گذارشده است )سید قطب، 1425 ق: 3536/6(. به تلاش آنان وا
ســید قطــب ایــن ســوره را حلقــه‌ای از زنجیــره آن آماده‌ســازی دورودراز دانســته و 
می‌نویســد ایــن ســوره هماننــد دیگر ســوره‌های هم‌موضوع خــود، به هــدف اقامه 
جهان ربانی و خالص در نهاد مسلمان نازل‌شده است؛ جهانی که محـور آن، ایمان 
به خدای یگانه است و مسلمانان را تنها بدین محور استوار می‌کند و جانشان را از 
ک می‌سازد تا همگی  هرگونه تعصب قومی، نژادی، زمینی، عشیره‌ای و قبیله‌ای پا
در ســایه توحید و ایمان به خدا و زیر پرچم الهی و حزب‌الله پایبند باشــند )همان: 
3537/6(. به نظر ایشــان، جهانی که اســام می‌خواهد، جهانی »ربانی و انســانی« 
است. »ربانی« یعنی اساس همه کارهایش از برنامه‌های حکیمانه الهی سرچشمه 
 ـ  گیرد و »انســانی« یعنی شــامل همه انســان‌ها با معیار عقیده شود و تمایزات دیگر
مانند جنس، وطن، زبان، نسبت و ... ـ در آن ذوب شود و تنها عقیده و ایمان مایه 
تفاوت انســان‌ها شــود. این همان عالَم بلند و شایسته‌ای است که انسان کریم که 

روح الهی در او دمیده شده در آن زندگی می‌کند )همان(.
در ایــن مؤلفــه، بیانــات ســید قطب جامع‌تر از ســخنان شــهید مطهری اســت، زیرا 
اســتاد مطهــری تنهــا اشــاره‌ای کلــی و گذرا بــه اجتماعی بودن اســام و جامعه‌ســاز 
بودن آن کرده و توضیح بیشــتری نداده اســت؛ لیکن ســید قطب با نگاهی کلان و 
تمدنی به معارف ســوره ممتحنه و دیگر ســوره‌های قرآن، به‌درستی تبیین می‌کند 
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که اسلام دارای نظام تربیتی و اجتماعی ویژه‌ای است و مجموع معارف قرآن )که 
همانند زنجیره‌ای به‌هم‌پیوســته است( ســاختار و بافتار یک »تمدن خاص« را به 
انســان تعلیــم می‌دهــد؛ تمدنــی الهی و بــر پایه ارزش‌هــای خدایی. ســید قطب در 
ایــن بخــش به‌اندازه کافــی درباره »نگاه جامعه‌ســاز و تمدنی بــه آموزه‌های قرآن« 
توضیح داده اســت، درحالی‌که اســتاد مطهــری با اختصار )و بــدون توضیح کافی( 

بدان پرداخته است، بنابراین سید قطب در این مؤلفه موفق‌تر عمل کرده است.
 آنچه در این بخش بیان شــد، با هدف جمع‌بندی بیانات این دو مفســر در تفسیر 
ســوره ممتحنه اســت و با نگاه کلان و جامع اســتاد مطهری در تفسیر سایر سوره‌ها 

منافات ندارد.

ه( پاسخ به شبهات
از دیگــر مؤلفه‌هــای مهــم تفســیر اجتماعــی، پاســخگویی عالمانــه بــه اشــکالات و 
شبهات مغرضان و جاهلان است. مفسر اجتماعی باید از تیرهای مسموم دشمنان 
گاهان اطلاع داشــته باشــد و همانند رزمنده‌ای کارآزموده، با تدبیر و هوشیاری  و ناآ
با آنان مقابله کند، چنان‌که بر اساس برخی روایات، عالمان دین به‌عنوان نگهبان 
در برابــر شــبهات معرفی شــدند؛ بــرای نمونه امام صــادق فرمود علمای شــیعه ما، 
مرزداران آن چاله‌ها و چالش‌هایی هستند که ابلیس در آنجا می‌آید؛ ایشان جلوی 
مَاءُ 

َ
یــورش و غلبه ابلیس، شــیاطین و ناصبیان بر شــیعیانِ ناتــوان را می‌گیرند: »عُل

ی 
َ
وجِ عَل خُرُ

ْ
یتَهُ، یمْنَعُوهُمْ عَــنِ ال ذِی یلِی إِبْلِیــسَ وَ عَفَارِ

َّ
غْرِ ال

َ
شِــیعَتِنَا مُرَابِطُــونَ فـِـی الثّ

وَاصِبُ« )طبرســی،  یهِــمْ إِبْلِیسُ وَ شِــیعَتُهُ وَ النَّ
َ
طَ عَل

َّ
نْ یتَسَــل

َ
ضُعَفَــاءِ شِــیعَتِنَا وَ عَــنْ أ

1403 ق: 17/1(. بی‌تردیــد عالمــان اجتماعــی، هدف ذاتی خــود را صیانت از دین و 
معنویت مردم می‌دانند و در این راستا شبهات روز را رصد می‌کنند و پاسخ مناسب 

آن را به جامعه عرضه می‌دارند.
استاد مطهری در تفسیر آیه نخست سوره ممتحنه، درباره تعبیر »عدوی و عدوکم« 
می‌گوید دشمنان خدا کسانی هستند که منکر او و پیام او هستند و بر ضد ایمان یا 
پیام الهی یعنی وحی و رسالت قیام کنند؛ وظیفه مسلمانان قطع ارتباط دوستی با 
اینان اســت. ســپس با اســتفاده از همین نکته تفسیری، به یکی از انحرافات زمان 
خــود چنین اشــاره می‌کند: عده‌ای از روشــنفکرهای اخیر ماننــد فروغی، با ایراد به 
ایــن ســروده ســعدی: »ای کریمی که از خزانــه غیب / گبر و ترســا وظیفه‌خور داری 
/ دوســتان را کجــا کنــی محــروم / تــو که با دشــمنان نظر داری« )ســعدی، 1320 ق: 
دیباچه(‌ گفتند این ســخن ســعدی درست نیست، چون مســلمان‌ها را »دوستان« 
می‌نامد و گبر و ترسا را »دشمنان«؛ همچنین کسانی را دشمن خدا و خدا را دشمن 
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کســانی می‌دانــد؛ چنین چیزی نادرســت اســت، چون خدا دشــمن ندارد و دشــمن 
کسی نمی‌شود.

شــهید مطهــری می‌گویــد ایــن ایــراد وارد نیســت، چون بی‌شــک هر کــس برخلاف 
فطرت توحیدی خود و ضد ایمان الهی قیام کند، دشــمن خداســت و چنین نیست 
که خدا ازنظر مسلک، صلح کل باشد و هر کس با هر مسلکی به خدا مربوط نباشد 
و دوســت و دشــمن معنا نداشته باشد، چون قرآن صریحاً مشرکان و منکران خدا را 

کمْ« )مطهری، 1372: ‌207/27 ـ 208(. ی وَ عَدُوَّ دشمن خدا می‌نامد: »عَدُوِّ
همچنین استاد مطهری در راستای مبارزه با انحراف و سنت‌های نادرست جامعه، 
در خــال تفســیر آیــات مربوط بــه مهاجرت زنان مســلمان و احــکام ازدواج با کفار، 
بــه مســئله تعیین مهر در نکاح اشــاره می‌کنــد و از وضعیت جامعه خــود چنین گله 
کید فراوان بر مسئله مهر می‌فرماید باید مهر در ازدواج باشد؛ اما  می‌کند: قرآن با تأ
متأســفانه این موج نامیمونی که امروز پیدا شــده و عده‌ای با مهر مبارزه می‌کنند، 

برخلاف قرآن است )همان: ‌221/27 ـ 227(.
آیت‌الله مطهری یکی از این مرزداران شایسته است که از صفات بارز ایشان مبارزه 
با شــبهات و افکار انحرافی اســت. درباره ایشان گفته‌اند او در مقام توضیح و تقریر 
شبهات، چنان شبهه را خوب تبیین می‌کرد که باورمندان به آن شبهه نیز از قوت 
بیــان و نظــم ذهنی او متعجب می‌شــدند؛ به‌عنوان‌مثال می‌گویند وقتی‌که اســتاد 
مطهــری مباحــث مارکسیســم را تقریــر می‌کــرد، برخــی از نظریه‌پــردازان و رهبــران 
مارکسیســم در ایــران گفتنــد خــودِ مــا نمی‌توانیم این مباحــث را این‌گونــه دقیق و 
علمی اثبات کنیم. البته استاد مطهری بعد از تقریر کامل ادله آن مکاتب انحرافی، 
به نقد و ردّ آن‌ها می‌پرداخت. ایشــان به ســبب حضور مســتمر در جامعه و مطالعه 
ســخنان گروه‌هــای مختلف اســامی، غیر اســامی و ضد اســامی، همــواره درصدد 
بیان دیدگاه قرآن و اسلام بود تا مبادا پیروان قرآن، از افکار آلوده و انحرافی فریب 
بخورند. آری، او همواره افکار مختلف را رصد می‌نمود و نسبت به آرای نادرست و 

متضاد با معارف قرآنی هوشیار بود.
ســید قطب در تفسیر سوره ممتحنه در زمینه پاسخ‌گویی به شبهات، مطلبی بیان 
نکــرده اســت. از مطالب یادشــده روشــن شــد که شــهید مطهــری به ایــن مؤلفه‌ی 
مهم تفســیر اجتماعی توجه دارد و در تفســیر ســوره ممتحنه نســبت به شــبهات و 
خطاهای فکری روشــنگری کرده اســت درحالی‌که ســید قطب در تفسیر این سوره 
بــه ایــن مؤلفه توجه کافی نداشــته اســت، بنابراین در این قســمت، تفســیر اســتاد 

مطهری کامل‌تر و بهتر است.
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نتیجه‌گیری
تفســیر اجتماعــی دارای مؤلفه‌هایــی اســت کــه بــر اســاس آن می‌تــوان اجتماعــی 
بودن یک تفســیر را محــک زد. مهم‌ترین و کاربردی‌ترینِ ایــن مؤلفه‌ها عبارت‌اند 
از: تعییــن اصــول روابط مســلمانان با کفار، برخورداری از بیان شــیوا و رســا، تبیین 

فلسفه احکام، نگاه جامعه‌ساز و تمدنی به آموزه‌های قرآن و پاسخ به شبهات.
در ارزیابی گرایش اجتماعی شــهید مطهری و ســید قطب در تفسیر سوره ممتحنه، 
اثبات شد که شهید مطهری از میان مؤلفه‌های مذکور، همه مؤلفه‌ها را رعایت کرده 
است؛ سید قطب نیز گرچه غالب مؤلفه‌ها را رعایت کرده، لیکن تفسیر اجتماعی او 
در کمیّت و کیفیّت با تفســیر شــهید مطهری هم‌رتبه نیست؛ به‌ویژه در مؤلفه‌های 
»بیان شیوا و رسا« و »پاسخ به شبهات«. البته در مؤلفه »نگاه تمدنی به آموزه‌های 
اســام و قرآن« از اســتاد مطهری بهتر به تفســیر پرداخته است. درمجموع، رویکرد 
اجتماعی شهید مطهری ـ به دلیل بهره‌مندی بیشتر از مؤلفه‌های تفسیر اجتماعی 
ـ جامع‌تر از رویکرد اجتماعی سید قطب است، هرچند گرایش اجتماعی سید قطب 

نیز مزایا و امتیازات خاص خود را دارد.
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